
 

1 
 

 



 

2 
 

 «درست كنار تو »

نمي توانستند آن صحنه را باور كنند. بدون م يام هچش ،با شنيدن صداي وحشتناك شليك گلوله خشكم زد

اين كردن با حس .  «شه نه نه نهه نمي» زدن حرفي داشتم سعي مي كردم صداهاي توي سرم را خفه كنم.

 .تر بغلش كردم و شروع كردم به نوازش كردم سرش مدم و محكمزنه زير گريه به خودم آ دانيال ميكه الان 

 هايي را مي شنيدم. قلبم نمي توانست بيشتر و سريع تر از آن خودش را به قفسه سينه ام بكوبد. صداي قدم

ي توانم همينجوري هم اينجا بمانم تا ، نم نبايد... ،م بيروننم براتو ولي نمي م .وبر مردم كه بيرون  داشتم مي

 .برود 

 ...م. دانيال پيشمهوگفت كه بيرون نر با علامت سرش قبل شليك هم ؛ولي ازم قول گرفتخداي من! 

 از صداي پاهايش مي شد فهميد كه دارد نزديك تر مي شود.

رين صدايي تكوچك  م آرامش كنم.ش سعي كرده اجلوي دهن دانيال گذاشتم و با بغل كردن دوبار دستم را

 بشنوم. ن صداي لعنتي راهم آ كافي بود تا دوبار ديگر

دادم.  سفت روي هم فشار مي لرزيد و دندان هايم را م مي چكيد. چونم ميه ابازدمم اشكي روي گون با هر

 كرد. صدا كم كم داشت محو مي شد. پيرم مي گذشتن هر ثانيه

 منتا... اونجايي..؟-

. م شدت گرفته اباز كردم. با شنيدن صداي بي جونش و ديدنش گري سريع در كمد راو  دانيال را نشاندم

 .روي زخمش گذاشتم و شروع كردم به فشار دادن برداشتم و دويدم كنارش. سريع تيشرت كنارم را

 الان زنگ مي»گفتم:  ات را به زور كنار هم بچينم،كردم كلم برداشتم و همينجوري كه سعي مي گوشي را

 «......مي دونن چيكار كننباشه؟ ...زنم اورژانس

دانيالو  !رژانس بخواد برسه من مردمگرده، تا كسي از او برمي فرار كن...-ن نگاه كردم لبخند زد و نگران به

 !بردار و فرار كن. خب؟! عجله كن

 .و باز ماشه رو مي كشه كنه ترديد نمي اشي به محص ديدنتوننبايد باهاش تنها ب

..  تونه بكنه. اگه پليسم بياد كاري نمي تونم اينجوري ولت كنم، نمي ..منتوني اينو بگي ، من.. چجوري مي»

 «.محاله زنگ نزنم نه... نه...

 ؟!باشه .پس قول بده بعد زنگ زدن ميري-

 .ن دادمهمونجوري كه گوشي كنار گوشم بود، تكا سرم را
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 «.شوهرم تير خورده لطفا كمك بفرستين ...درسمون همينهآ ! الو! بله،الو»

 شد اينجوري بشه. وشي نبوديم ولي هيچوقت باورم نميخوب و خمن متاسفم، برادراي منتا -

 .و اشك از چشمش پايين ريخت

 «!بابا»گفت:  نفهميدم دانيال كي رسيد بغلم.

 .م كشيدميموها يتو كلافه دستم را

 . خب؟!هجانم بابايي، من حالم خوب-

. هر چيزي شد به حرف باشه؟ منم زود ميام امانت بري،الان بايد با م»گرفت و ادامه داد :  آريا دست دانيال را

 «انت گوش كن و كنارش بمون. هوم؟!مام

  ؟!چه اتفاقي داشت مي افتاد

 «رف بزرگونه داريم باهم بزنيم...حگيري؛ بر مي گردي و گوشاتو بپسرم يه لحظه »گفتم:

 .كردم م و فقط بيشتر هق هق ميوينستم بگاتو باز كردم انگار هيچي نمي تا دهنم راولي 

 «؟انگار قرار نيست هيچوقت بيايكه  شگي چرا يجوري مي»

 .سرم را اين ور و آن ور مي كردم

 !؟يتوني اينجوري تنهام بذاري. ميفهم تو نمي ...نهنه...»

 «.تم درو وا كنيذاش نبايد از اول مي. قرار نيست اينجوري بميري

 .به هر حال نمي تونست مانعش بشه در .تقصير تو نيست نيست. چيزي-

 «چرا نميان؟ خداي من!»

 ؟! متاسفم كه گيرهمچين چيزي انداختموندوني خيلي دوستون دارم ديگه مي-

 .بغلش كردم ،ش بندازميرو كه وزنم را براي چند لحظه بدون اين

 .«منم خيلي دوست دارم» لرزيد گفتم: همينجوري كه صدام مي

مي كنم بدونه ن راز در پشتي زيرزمين برو فك .گردهممكنه برهر آن  !برو»: م كشيد و گفتيروي موها دستش را

 «.همچين جايي رو هم داريم

 «؟!خب .موني . تو زنده ميباشه» گفتم:
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 .شل شد ،بود مدستش كه دور

 «؟؟دي چرا جواب نمي»

 .از بغلش بيرون آمدم

 !دانيال

 .بايد از اين جا ببرمش 

 .سريع پاك كنم سعي  كردم اشك هايم را

 «باشه؟! ! بابا بعدا مياد. تا بهت نگفتم نبايد چيزي بگي؛؟باشه !دانيال باهام بيا»: دستش را گرفتم و بهش گفتم

 .ن دادسرش را تكا 

 «فرين پسرم. پس باهام بيا.آ»

دويدم سمت زيرزمين ولي نبايد  و دانيال را بغل كردم. شتم و روي دوشم انداختمسريع برداكمد را  يساك تو

 دويدم كه متوجه مسيرم بشوند. جوري مي

 .... حالش بهتر مي شودفقط بيهوش شده ...نههه..مرد؟ نه ممهمين الان جلوي چش ،ريايعني آ

 ...من ...من من تنهايش گذاشتم...

 .شدم نه مياوداشتم دي

 يعني اون خدافظيش با پسرش بود؟!

 .اگر نمي خواستم كاري كه كرد بي فايده شود بايد حواسم را جمع مي كردم

بعدش به پليس گزارش مي  ؛شدم ن منطقه دور مي. بايد از آكه گفته بود و بلد بودم رفتم همانطوريمسير را 

 دهم.

.... 

 زدم. در را . دم خونه آوا بودم. زنگديگر فكر كنم به اندازه ي كافي دور شده باشم

كه هر لحظه كرد. انگار فهميد  مي ، تعجب كرد. متعجب نگاهم وضعيت ديد باز كرد. وقتي من را در آن در را

 م.هاز دست بد ممكن است كنترل اشك هايم را

رفت  داشت مي ،وين با ديدن اوضاعداد و آخواهرش آوين را صدا زد و دانيال را به او  .از بغلم گرفت دانيال را

 «جز شما كه خونه نيست؟ كسي» گرفتم: كه دستش را
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 .با حركت سرش تكذيب كرد

 «مطميني؟»

 «!مطمئنيم .اره»آوا گفت:

 ولش كردم.

 .و بستش آوا از در داخل كشيدم

 «چيشده؟» گفت:

 .كردم. حس مي كردم قلبم  تير مي كشد يعني بايد از كجا شروع مي

ببخشيد من »برداشتم و زنگ زدم:  . گوشيم راتوي ذهنم جرقه اي خورد ويم ناگهانكه چيزي بگ اين از قبل

 . الان تو كدوم بخشه؟ حالش چطوره؟ه بودتماس گرفته بودم براي همسرم كه تير خورد شبحدود دوازده 

 .نه ممكن نيست. چي دارين به من ميگين. يعني چي كه تو بيمارستان فوت كرده

 «همين نيستتت.. مگه كارتون جا زنده بوده مگه نبايد بتونين نگهش دارينناگه تو او

تا بيمارستان نگهش داريم. وقتي  متاسفم. وقتي پيداش كرديم بيهوش شده بود. به زور تونستيم-

اين بود  آخرين چيزي كه گفتداديم. توي عمل از دستش ؛عمل رو شروع كرديم خيلي دير شده بود

 .ن متاسفمكه به همسرم بگي

 از دستم ول شد.گوشيم  ،منَ ان با افتادَمز و هم ندشل شدزانوهايم 

م شديد تر ه اظه گريكردم و هر لح و بغلم كرد. هق هق مي به من رساند آوا خيلي سريع خودش را

  زدم. چنگ مي نم زمين راشد. با دستا شبيه جيغ مي شد و بعضي اوقات مي

 ...ن...من..مواآ-

 .نم حرف بزنمابتو زدم تا مي داشتم همه ي زورم را

 كه پارسا بهش .. من..ديدم-

 .رفت سرم داشت گيج مي

 .چرا همچين شدم

.... 

 ؟صداي چي بود .هم كشيدم يكم تو صورتم را

  .توروخدا پاشو !صدامو ميشنوي! هي! منتا-

 «شد؟ چي»پرسيدم: 

 !غش كردي-
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 «.بايد برم اداره پليس !نهواي؛»

 باشه؟! ،چيزي بخوريه بايد ي-

 .توي صدايش بغض را حس مي كردم

 «.وقت ندارم»

 فهميدي؟ !نميتوني .باشه؟! دانيال بهت نياز داره ؛يتفتوني انقدر چيزي نخوري تا پس بي تو نميببين -

 .دوباره اگه الان بخواي اينجوري جايي بري تا دم در نرسيده ميفتي

 .سرم را بالا پايين تكان دادم و شروع كردم به خوردن چيزي كه جلوم گذاشته بود

 .رفت و سعي كرد لبخند دلگرم كننده اي به من بزنددستم را گ ؛همينطور كه مشغول بودم

 ...ريا بيدارم كنهخواب باشه؟ چون بهتره ديگه خود آ ميتونه يه-

 

 .دوباره پايين ريخت ماشك مزاحم 

 .چند دقيقه اي گذشت

 منتا، قبل بيهوش شدنت داشتي سعي مي كردي چي بگي؟-

حواسم خيلي جمع  .بندازم م بياد گيرشه مااينكه سراغ از ريا رو كشت و بايد سريع قبل آ ،پارسا»

 «.ون نفهميد كه من و دانيال اونجاييما.بود كه كسي تعقيبم نكنه و از خونه خيلي دور شدم

 وا هر لحظه از قبلش شوكه تر شد.انگار آ

 ؟!رم حواست به دانيال باشه شه تا وقتي من مي مي» ادامه دادم:

به محض اينكه برم احتمالا تا اوضاع تموم نشه نميتونم  سك كنم وتونم بردنش با خودم رو ري نمي

 !كنار من بودن براش خطرناك تره. برگردم

كه چيكار كنيم  لطفا رو اين. يا نه بهتون شك ميكنه يربيشت زمان تو مدتدونم اون عوضي  ولي نمي

 «.برش دارم نم كه بايددونم و مطمئ فكر كن الان فقط قدم بعديمو مي

 شد؛ باشه اي گفت. ثانيه اي كه دهنش باز بود ولي صداي ازش خارج نميآوا بعد از چند 

 !فعلا. ذارم بلايي سرتون بياد نگران نباش نمي-

 براي اين .شروع كردم به گزارش دادن رين اداره ي پليسي كه اونجا بود.ت رفتم به نزديكو شدم  پا

 توانم با وضوح و تك تك جزئياتي كه مي مجبور بودم اتفاقي كه افتاد را ،ودشده ب ويم چيكه بگ

 .مويبگ

*** 

نواده ي معمولي بوديم تا وقتي صدا ي زنگ در اومد. آريا كه فهميد . ما هنوز يه خوهمه چيز عادي بود

چرا اومده اينجا. اگه درو باز نكنم معلوم  !خدايا» گفت: رش پشت دره به من نگاه كرد و آهستهبراد

 «باشه!سريع . با دانيال تو كمد قايم شو؛ياره ولي نميخوام شما رو ببينهني چه ديوونه بازي اي درم
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نگاهم  عمل كردم. تا وقتي در را كامل بستم داشت سرم را به نشانه ي تاييد تكان دادم و به حرفش 

. بزرگترين چيزي كه نگرانش بودم اين بود كه واسم جمع دانيال بود تا صدايي توليد نكندمي كرد. ح

 اي قرار است آرزو كنم كهموقع نمي دانستم . آن و كار به زد و خورد بكشد وايشان بشوددعبا هم 

 .كاش مسئله با همين چيزها تمام مي شد

 «؟!اينجا چيكار ميكني پارسا»آريا: 

 «؟بده اومدم يه سري به برادر بزرگم بزنم !چيه»پارسا:

 «!آخه نه كه تو خيليم اهميت مي دي به اين چيزا»

همه  همه ازت يه بت درست نمي كردن. اگهراست مي گي ... ولي شايد مي دادم؛ -پوزخندي زدپارسا 

خوب نبودم چون معيار  دازه ي كافي حتي واسه پدر و مادر خودماز اول عاشقت بودن. هيچوقت به ان

 خواست كس واقعا نديد كه من از تو بهترم. تيزترم. لعنتي حتي بابا مي همشون تو شده بودي. هيچ

اصل پولو واسه تو به ارث بذاره چون حس مي كرد من نمي تونم درست اون پول رو مديريت كنم و 

 اسممونو به باد ميدم.

 .و زد زير خنده

جايي فقط داشتي ه چي ميخواي بگي. انگار يادت رفته كه منم بچه بودم و از وقتي يادم مياد از بعد ي»

كردي  ي پايين كشيدن من رو كار خودت تمركز ميزندگي رو واسم سخت تر مي كردي. شايد اگه جا

الان اينجوري اينجا نبودي. سال ها تلاش كردم رابطمونو درست كنم و كمكت كنم ولي هر بار پسم 

تازه واسه چي حرص  به خودت بگيري. بودن انيبالان حق نداري اينجوري قيافه ي قر سپ زدي.

خوام و  كردم كه چيزي به عنوان ارث نمي چندسالي هست كه اعلام كردم و حتي ثبتميزني من 

 «م نيست . چيزي ندارم كه بخواي بگيري.سهمم به زور يك دهمه تو ه

راست مي گي ولي مي دوني اون يه دهم وقتي بحث خانواده ماس چقدر پوله؟ فكر مي كني لياقتش -

 رو داري؟

 «.فقط ديگه سمتم نيا .دم بيشتر بهت مي !باشه ؛كنه اگه پول راضيت مي»

 چقدر مشتاقي كه از شرم خلاص شي.-

 خنديد

 فقط من هميشه مصمم ترم. ،فكر كنم بعد از همه چيز واقعا برادريم-

  .نگاه كنم جوري كه چيزي ازم معلوم نشود از لاي در سعي مي كردم

 حتي بي پولم از من خوشبخت تري! چرا؟؟؟-داد زد

 چرا تو؟ چرا من نه؟-

. مي دوني بابا وقتي گي ايده آل هميشگيت مچ باشهزند با خواد ت چجوري مينبذار بببينم مرد-

كس تا وقتي تو  خواي چقدر با وقاحت منو نگاه مي كرد. تقريبا همه همينن. هيچ گفتي ارث رو نمي

ه هستي به من نگاه نمي كنه. هميشه گزينه دومم. وقتش ني اينو تغيير بدم؟ خسته كننده نيست ك
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داشته باشه. باور كن حوصله سر بره. دارم بهت لطف مي كنم و به زندگيت ريا همه چي رو هميشه آ

 نه؟! يه بخش غير يكنواخت مي دم. هيچوقت توجه نكرده بودي كه انقدر بخشندم و دوست دارم؛

خوام. هر  چيزي نميري ندارم. به زندگي كوچيكم قانعم. من ديگه با كسي كا پارسا اروم باش! خب؟»

ادي جزوشون نيست ع رو بذار زمين. ما خيلي چيزاييم وم. فقط اون تفنگ د  چي بخواي بهت مي

 ت بود. يا تو اگه نبودي من تو اونولي بازم برادريم. هنوزم من اون كسيم كه وقتي مريض بودي مراقب

تو اينجوري  ه مي مردم. مجبور نيستيم حتي با هم كنار بيايم ولي چرا بايد اينجوري تموم بشه؟درّ

 «!نيستي

 .دچرخيدن روم داشتن دور دايره فرضيشون ميا

اونم  ين چيزي رو بگي؟! فكر كردي احمقم!چرا الان؟! حتما بايد يه تفنگ سمتت بگيرم تا همچ-

وجداني رو بيدار مي كني. اولين باري نيست كه  تكمم گرفتي. فكر نكن با اين كارا دوباره. باز دستِ

 شرّ يكي رو كم مي كنم. مهمون من باش.

 «رسا خواهش مي كنم.پا»

آريا با اشكي كه از گونش پايين مي مقابلم بود و پارسا پشتش بهم بود.  ديدم جوري شد كه آريازاويه 

 بهم لبخند زد. چكيد

 «بعدش ميخواي چيكار كني؟ ها؟! ميخواي هر كي رو كه از مدل ابروش خوشت نمياد بكشي؟»

ارم ولي حيف كه اونقدري زنده نمي موني خببب. خوشحالم كه پرسيدي. نقشه هاي خاص خودمو د-

 !كه بفهمي

هل داد. از دست دوتاشون پرت شد. به اي به سمت ديگه  تفنگ را آريادر حال كشيدن ماشه بود كه 

ولش كرد و تفنگ  آريانتونه تفنگ رو برداره. بعد از يه مشت ديگه،  د تا  هيچكيجون هم افتاده بودن

كه دستش لرزيد. پارسا از فرصت استفاده كرد  خواست ماشه را بكشد مي برداشت. سمتش گرفت. را

 و تفنگ را قاپيد.

 !هيچوقت جرزبشو نداشتي-

 .و شليك كرد

 اين بار نتونست در بره.

ره تا الان همه چيز طبق برنامه پيش رفته. خونه رو دنبال زن و بچش مي گردم شايد قايم شده آ-

 «هيچ ردي بمونه. مي فهمي كه چي ميگم؟! باشن. بعد ديگه نوبت توعه. نميخوام

***  

اطمينان خر عمرت زجر بكشي؛ كنم تا آ كاري ميكه  كه كله گنده اي وگرنه به اين پارسا لعنت بهت

 .كامل داشتم

 از بدن دوتاشون هست. مي توانم يات دعواشون روا چه مدركي؟ اثردادم ام بايد مدرك بهشون مي

 ين استفاده كنم.ا
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به جايگاه شاهد احضار شدم. هيچوقت فكر نمي كردم وكيل بودنم اين جا به دردم بعد از چند روز 

 بخوره.

 «پشيمونت مي كنم. فقط نگاه كن.» زير لب گفتم:

اگه »خواستم جيغ بزنم كه گفت:  مي ؛م يكي كشيدم كناروشقبل از اين كه وارد صحنه ي دادگاه ب

 «صدا نكني. مي خواي زنده بموني به نفعته سر و

 . گرفتمش.بهم داد گوشي را

 « !بله» 

 !سلام زن داداش عزيزم-

 «؟پارسا! پسرم كجاس» 

نبايد اول حالمو بپرسي. ممكنه ناراحت بشما. خوبه مي دوني اخرين باري كه يكي ناراحتم  !هعي-

 كرد چه بلايي سرش اومد. 

. حالا هم به وضعم ه بودرا موفقانه دور زدبه سكوتم خنديد. همه چيزم را ازم گرفته بود و راه انتقامم 

 بيشتر مي شد. شهر لحظه از قبل ،مي خنديد. سوزش نمكي كه روي زخمم مي ريخت

 رو روي خوبمم. فكركنم بتونم ببخشمت. البته امروز-

راجع به برادر زاده ي عزيزم. وايسا از خودش بپرسم. دانيال مامانت پشت خطه؛ نمي خواي  ...خب-

 ني؟!بهش سلام ك

 وحشت كرده بود با گريه مي گفت: مامان! ... مامان!دانيال با صدايي كه 

 صاف كنم. ،ستينم اشكم را پاك كردم و سعي كردم صدايم را جوري كه معلوم نباشدبا آ

 «؛ باشه؟!زود ميام دنبالت. يكم ديگه تحمل كن پسرم ! باشه؟!مامان اينجاس» 

 . ب ديگه بسه. دانيال رو ببرينخ-

 هر حال نمي خوايم كه همچين پسر نازي حرفاي الانمون رو بشنوه. مي خوايم؟به -

 مچي مي خواي. فقط پسرمو صحيح و سالم بهم بده و من ميرم و صدام در نمياد. مطمئن !تو بردي»

 همه ي ارث مال خودت بشه. كه شم  مي

دي و فكر نمي كني اون چقدر من قانعم. باشه. فقط بايد بري اونجا و بگي مطمئن نيستي كي رو دي-

اينجوري از شر  خودت بهتر مي دوني چجوري حرف خودت رو به بهترين شكل بپيچوني. من باشم.

بررسي هم خلاص مي شم. نصف حضار رو هم خريدم. بعدشم پسرتو مي دم و مي تونين به زندگي 

برادرم  آرياكنم.  كوچيكتون برسين. فقط به دور زدن من فكرم نكن. فكر نكن به تو يا پسرت رحم مي

بم بود ولي باعث نشد تو كشيدن ماشه تعلل كنم. مطمئن باشه ود. راستم مي گفت يسري وقتا مراقبب

 من كسي نيستم كه دستم بلرزه.
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بدون استفاده مي شم و  به محض اين كه اين كارو بكنم براتهمين كار رو مي كنم. ولي  .باشه» 

ذاري و بعد هم من رو ميكشي هم  فايده. براي اين كه كسي شك نكنه يكم زندم مي زندم برات بي

يه ايميل خودكار به پليس بين المللي ميره  .پسرمو. لعنت بهم كه انگار مي دونستم اينجوري مي شه

ند تا پرونده كار كردم. نمي من با اونا سر چ توني بازش كني. و تايمش تنظيم شده و باور كن نمي

يه روز  ،بهت اطمينان ميدم. هر روز .تونه بازش كنه بخريشون. اگه منم بميرم هيچ كس نمي توني

 «كه فكر مي كني بيشتر مطلب هست. ندازم. راستي توش از چيزيا تاريخ ارسال رو عقب مي

اون لعنتي چجوري تو رو پيدا كرده. باشه خانم زرنگ. نه من ديگه چيزيو دور مي زنم -عصبي خنديد

 قبوله؟ نه تو.

 «.قبوله» 

 اون مرد ولم كرد و بالاخره وارد شدم.

 حتي زمان بنديشم عاليه! اون ديوونه حواسش زيادي جمعه.

 بگذارم نماچيكار كرد. نمي تونديدم انگار هيچ اتفاقي نيفتاده و كه نم جوري فرار كنم امن نمي تو

ولي اي لازم را مي دانم. هچيزنم ثابتش كنم. همه اتو . من مير در برودهمينجوري قس آرياقاتل 

حتي اگر به قيمت جونم هم تموم مي شد مهم نبود. ولي  .. اگر تنها بودم مي توانستمدانيال دستشه

داشت سكته مي كرد. از صداش مي توانستم بفهمم.  ارم پسرمان را بكشد. خداي من،گذنمي توانم ب

شه. چاره اي ندارم. اون مرتيكه دست و بت باامان نتونست اونجوري كه بايد مواظپسرم ببخشيد كه م

 . پام را بسته

  آريا قول مي دهم بهت كه دست بر نمي دارم. هر كاري لازم باشد مي كنم.

 

 .شاهد حرف هاي خودم را از صفحه پاك كنم كه تو جايگاه من شده انگار ديگه نوبت

به شرايط شهادت و قوانين قتل همسرم اينجام. ي پرونده  ا درخشان هستم و امروز به خاطرمن منت»

  «مربوطه آگاهم.

 البته تغييراتي هم دادم. ؛ماجرا را با جزئيات تعريف كردم

همسرم رو  ،پارسا آراميسريع بعد از حادثه براي ثبت اين پرونده رفتم و اظهار كردم كه  من خيلي»

رون بيام. ولي طي اين مدت به قتل رسونده. تا الان هم كه اينجام اصلا نمي تونم از اتفاقات اون روز بي

متوجه شدم كه من مطمئن نيستم كه قاتل ايشون باشن ولي فشار رواني اي كه به من وارد شد روي 

قضاوتم تاثير گذاشت. از اين بابت واقعا اظهار پشيموني مي كنم و مسئوليت كامل اين اشتباهم رو 

 «تماما به عهده مي گيرم.

و امنيتيم را زدم. ازم پرسيدند كه نكند كسي تهديدم كرده  توي ذهنم داشتم يه پوزخند بزرگ مي

ممكن بود. پسرم يكم ديگه وايسا، ديگر  همچين چيزي مي شد باور كنم و تضمين مي كنند. كاش

 دارد تموم مي شود.
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 د ولي معلومه كه تبرئش مي كنند. شكي توش نيست. شد و نتيجه يكم ديگه معلوم مي ش دادگاه تمام

رند. اه بيرون رفتم. توي خيابان يك ماشين منتظرم بود. ميخواستند من را پيش پسرم ببوقتي از دادگ

ذاشته بودند ولي توي جايي كه گن ماشين نبراي اين كه اوضاع مشكوك نباشد؛ دانيال را توي هما

چون با ماشين ديگه اي به محلي كه خودشون مشخص كرده بودند برده بودند هم نبود. قايمش كرده 

 و منم داشتم به همان جا مي رفتم. بودنش

م هم باز شد. پارسا در حالي كه دانيال را بغل كرده يماشين وايساد. پياده شدم. در ماشين رو به رو

 بود پياده شد. 

كه بايد باشه. يالا شد توروخدا اين چه قيافه ايه كه به خودت گرفتي. همه چيز درست همونجوري -

 ديگه. يه لبخند بزن.

 وزخند زدم ولي نمي توانستم پوزخندم را ثابت نگه دارم.با حرص پ

 «خوبه؟! خوشحال شدي؟»گفتم:

 !قشنك تر از اونم مي توني بخندي ولي باشه-

هر لحظه بيشتر با ديدنش كه پسرم را هم بغل كرده حالم بد مي شد. دانيال هيچوقت تو اين شرايط 

 نمي خوابه. بيهوشش كردند.

مونجوري شد كه قرار بود. خوب مي دوني كه محاله تبرئه نشي. ديگه راست مي گي و همه چيم ه» 

 «يني.دانيال رو بده بغلم و اين آخرين باري ميشه كه ما رو ميب

 خيلي ناز تو بغلم افتاده و گلوش... هر بار مي بينمش مي خوام ببرمش. !چيه مطمئني؟ آخه مي دوني-

يادت كه نرفته. من هنوزم  !هعي »م را بستم:ياظه چشم هامو رو هم فشار دادم و براي يك لحدندون

نمي كنم. جوري  ري هر كاريم باهام بكني چيزيو متوقفچيزي دارم كه بخواي. اگه بلايي سرش بيا

  «معروفت مي كنم كه هيچوقت فكرش رو هم نكرده باشي.

 صورتش مرد. از نگاهش مي توانستم نفرت را بخوانم. يپوزخندش رو

 را بهم داد. جلوتر رفتم و دانيال

شه. اونقدرم احمق  اونجوري نگاش نكن. فقط بيهوشش كرده بودم. چيزيش ني . زودم بيدار مي-

 نيستم. زندگيمو ريسك نمي كنم.

 «به اميد اين كه ديگه هيچوقت همو نبينيم.» 

شدم قدر پياده رفتم تا مطمئن بشم دور جا دور شدم. آن  نور كه دانيال را بغل كرده بودم از آنطهما

 و فكر كنم دنبالم نمي كنند.

 تاكسي گرفتم تا برم بيمارستان پيش دكتري كه مي شناختم.

تر از اين حرف ها بود  چيكشكست. خيلي كو صورت دانيال را كه مي ديدم قلبم بيشتر از قبل مي

با آستينم  يم دارند روي صورتش مي چكند؛ دوبارهاه . وقتي ديدم اشككه قاطي اين چيزا بشود

شان كردم. سعي كردم با مدلي كه به راننده آدرس مي دادم مطمئن بشم كه دنبالمان نيستند. اما پاك
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جوري به دانيال متصل كرده ي را جي پي اس . چون ممكن بود حتينستم مطئن باشماعميقا نمي تو

 باشند.

كه با فرمي را مي ديد  اول طبقه جلوي ميز پذيرش داشت بدو بدو رفتم دنبالش. ؛وقتي رسيديم

 سمتم جلب شد. به صداي قدم هايم توجهش

 چي شده؟-

 «مريم... دانيال...» 

  !آرومهعي! -

ردياب وصل  بهم گفتن كه بيهوشش كردن ولي نمي دونم چيزخورشم كردن يا نه. نميدونم بهش» 

 «كردن يا نه.

 چي... چچرا؟!!!-

 «!ببين حالش چطوره. توروخدا فقط تو رو دارم. بهت مي گم»

را از من گرفت. منم داشتم دنبالش مي رفتم. چند تا آزمايش ازش گرفت و نتايجشان را هم  دانيال

ده ولي خوبه و زود به هوش مياد و حدسمم وگفت كه بيهوش كننده دوزش زياد ب بررسي كرد. نهايتا

ام درست بوده ولي براي اين كه نفهمند كه اين جا راجع به ردياب فهميدم؛ مياد باه راجع به ردياب

 هتلي كه دوربين درستي نداشته باشه و درش مياره. توي

 چي شده بهش يه خلاصه اي گفتم و ازش تشكر كردم. كه وقتي داشت ازم مي پرسيد

هميدم مسمومش . خيالم راحت شد وقتي فبودم بيدار شودكنار تخت دانيال نشسته بودم و منتظر 

 نوازش مي كردم. نكرده. موهاي سرش را

قول مي دم باشه؟!  !ن. همه ي اينا تقصير منه ولي ديگه نمي ذارم بلايي سرت بيادببخشيد ماما» 

گرده ولي هيچوقت قرار نيست همچين كاري كنه. مي دوني اون با تمام مثل بابا نشه كه گفت بر مي 

 نگار كافي نبود.اتونست جنگيد ولي  فقط... فقط... نتوسنت. تا مي كه برگرده؛ خواست ميوجودش 

مراقبتم. تو هيچوقت نبايد قاطي همچين چيزي مي شدي. حقت  آخرين لحظه اي كه زندم تامنم 

يه  به اين نبود. من متاسفم. همه ي سعيمو مي كنم تا از الان زندگيت رو تا جايي كه ميتونم شبيه

زندگي عادي كنم. تو لياقتت بيشتر از ايناس. من شرمندم. فك مي كني بتوني مارو ببخشي براي اين 

 ؛كه الان بابات همونطوري كه كولت كرده ببرتت پارك ه اينجوري شد. براي اين كه جاي اينك

اينجوري اينجا بيهوش افتادي. من وبابات خيلي نقشه ها داشتيم. كلي مي خواستيم اشتباهاتي كه 

 «مون سر ما كردن رو تكرار نكنيم.پدرمادرا

صحنه هاي  مي سوخت و قلبم تير مي كشيد. يمام هم فرو كردم. چشيفه توي موهاكلايم را اه دست

 .دشدن رد مي ي چشمماز جلو دم داشتنهاي بدبختي

 «فكر كنم ديگه نبايد تو كشيدن ماشه تعلل كنيم.» زيرلب گفتم:

 قلبم شكست.  و يك بار ديگر
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 داره چشم هايش را باز مي كند. اشك هايم را پاك كردم. مريم را صدا بعد يكم ديدم دانيال بالاخره

  «پسرم! دانيال!» كردم و همزمان گفتم:

 «مامان!» با صداي گرفته اي و به سختي گفت:

 اوكي بود. و چك كرد مريم علائمش را

 گذشت انگار هشيار تر شد. بيشتر كه

 م گرفتم.هاي با دوتا دست دستش را

ديگه  ببخشيد دير اومدم مامان. . خب؟!مامان همينجاس، باشه؟! خانم دكترم گفته حالت خوبه»

 «خورم. ببخشيد كه اذيت شدي. م نمي. باشه؟ ديگه از كنارت جوهمينجام

 زد.  اي لبخند معصومانه 

 «خب؟!يكم ديگم استراحت كني؛ مي ريم. »

 ن داد.سرش را تكا

چرا آريا يا كه م ويبگ د. چي شد كه اينطوري شد؟ نمي خواهمش مي زديدن اين لبخندش قلبم را آت

 ؟!چراچرا من ولي چرا اون؟ 

نداشتم. بايد زود عمل مي  اني ران نبود و من وقت موندن توي جايگاه قربسوالاتي كه جوابي برايشا

 .ردم و مي فهميدم كه بايد چيكار كنمك

 

******************* 

 بيست سال بعد:

******************* 

 

 ؟!چرا انقدر زنگ مي زنه !صداي زنگ در وادارم كرد از جام پاشم. چخبره

 .تا دانيال حواسش جمع باشدزدم  ردم. ترسيدم و متعجب بودم. سوتياول از چشمي نگاه ك

 كردم.  در را باز

 سلام-

 !سلام؟! اين چه مسخره بازي اي راه انداختي يا رئيست انداخته. اين چه مزخرفيه جلوم» 

از با وجود همه چي ريا رو كشتي بعد رفتي سراغ دانيال و ب! نه تو حق نداري حرف بزني. اول آعا عا

 «ر كنم ديوونه شدم يا باز چيزيو از قلم انداختم.اومدي كاري كني فك

 دانيال چي شده؟! -

 «؟!چه مرگته» 

 انگار واقعا خودش بود. ولي محاله. نگاه مي كرد.  مبا نگراني توي چشم هاي
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اگه نمرده بودمم وردم. يعني هر چي نباشه ر مياد. واقعي نيست. انگار گيرت آميدونم چجوري بنظ-

. نگاه چجوري ممكنه .الان پنجاه سالم بود. چجوري مثل همون زماني كه مردم اومدم جلو در خونت

منصفانس ولي ميتونن حافظمم كپي  !كن اگه ماسكي بود با اين كارام كنده ميشد. جراحي؟ اوكي

 كرده باشن؟!

 بهت زده بهش خيره شده بودم.

بود. اول فكر مي كرديم بچمون قراره   ''beautiful scars''  هنگي كه دوسش داشتياخرين آ-

مي دونستم انگار چشات نگاه كردم جوري كه اينكه اسلحه رو از دستش بقاپم؛ توي شه. قبل از بادختر 

ديدمت. با وجود همه واسه اولين بار توي كافه ترياي دانشگاه با اسپرسو تو دستت قراره چي بشه. 

از سن كم ساپورت خانوادت رو  .رفتي مي تنها اين راه رووردي خودت ه دست آموفقيتايي كه ب

اذيت مي  ؛ هر وقت كه جاي حمايتت بهت زخم زبون مي زدنيش رفتينداشتي و با اين كه عالي پ

 دونم چي بگم كه باور كني خودمم و بذاري بيام تو تا بهت بگم چخبره.  عميقا نمي .شدي

لحنش همه چي عين همون موقع بود. همينطور كه خيره به  ش عوض نشده بود.ياه نگاه توي چشم

اشك سمجي از گوشه چشمم پايين چكيد. از جلوي در رفتم كنار كه  ؛مش نگاه مي كرديام هچش

داشتم توهم مي واقعا  انستم انجامش ندهم. نكندبياد تو. حتي اگر اين كار به كشتنمم مي داد نمي تو

 زنم. بيست سال گذشته!

 رش بستم.پشت س در را

 از من چند سال آخر يعني قبل »ادامه داد:يش را كنترل كند؛ جوري كه سعي مي كرد لرزش صدا

اد تو خونمون يه مسائلي نظرم رو جلب كرده بود و دنبالش رو گرفتم. بيشتر ياين كه پارسا اونجوري ب

مي تونستن از نيروي  جنبه سرگرمي داشت. توي يه موزه يه كتيبه راجع به يه قبيله اي بود كه

طبيعت بيشتر از ما استفاده كنن واسه كارايي كه ما باور داريم نمي تونن اتفاق بيفتن. مسخرس؛ نه؟! 

وقتي خودم بيشتر  شدم. واقعي ميومد و منم مثل بچه هاي كوچيك كنجكاو اون كتيبه واقعا به نظر

راجع به  قديمي آخرش يه كتاب مختلفي رسيدم. حتي بيل گشتم به منابعدنبال چيزايي از اين ق

. ولي به هر كي مي براي الكي بودن زيادي با جزئيات بود سفر در زمان هم پيدا كردم. همه چيز

م يكم ميدونستم چجوري به نظر مياد. ميخواست فكرمي كرد حتما ديوونم و خب خودممخواستم بگم 

ه كه اميدي به زند تونستم بفهمماومدم توي اورژانس مي  . وقتي به هوشمطمئن تر بشم و بهت بگم

جا آورد. فهميدم كه درست حدس كتاب يادم بود و همون منو اين موندم نيست. ولي يكي از جملات

  «من واقعا از پسش برنيومدم. زده بودم.

 ؟!ري اين چرت و پرت ها رو باور كنمالان از من انتظار دا-

 «ري؟من چجوري اينجا نشستم داتوجيه بهتري واسه اين كه »

 چرا بايد بهت اعتماد كنم؟-
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من  ا؛دونم چقدر وقت دارم يا ممكنه بتونم بمونم يا نه ولي مهم تر از اين چون زمانم محدوده و نمي»

به وجود اومد و تو جمعش  يكم براي گندي كه به خاطر منتا خيلي بهت بدهكارم. اومدم سعي كنم 

 «كردي؛ كمكت كنم.

 بود.محض نگي باور نكنم كه خودشه ولي اين ديوا نمي توانستم

 اگه راست ميگي شونه چپتو نشونم بده؟-

 «چجوري به ذهنم نرسيد كه اين كارو بكنم.»

نشده بود كه  همون زخم كوچيك هنوز ردش اونجا بود ولي تو هيچ جا درج .نم دادشونش را نشا

 .وجود داره و نمي توانست چيزي در موردش بداند

 !واقعا خودتي فكر كنم-

ولي نمي توانستم بغض توي چشم هايم را پنهان  شهمزمان كه سعي مي كردم لبخند بزنم گفتم

 كنم. 

 چكيد و دست هايم را گرفت. پايين از چشمانش  قطره ي اشكي

تونم بهت  من متاسفم كه انقدر سختي كشيدي و ازت ممنونم كه اينجايي. نمي دونم چي مي» گفت:

 «عالي با وجود همه چيز پيش بياد. تو نمي تونست انقدر بگم. هيچكي به جز

من بهت قول داده بودم هميشه » وايساد تا نفس بگيره و بتونه ادامه ي حرفش را بزند و ادامه داد:

موقع سختيا و خنده ها ولي به هيچ كدوم عمل  ؛كنارتم. درست كنارت. موقع بزرگ كردن دانيال

بگم. ولي فعلا اينجام. باشه؟! همه ي سعيم رو ميكنم كه اوضاع  دونم چي دارم كه بهت نكردم. نمي

 «.رو بهتر كنم واستون

 يجوري مي گي انگار چون تو تعطيلات بودي و داشتي حال مي كردي اينجا نبودي. -

صدايي جو سنگين بينمان را شكست. صداي پاي دانيال بود. گفت: مامان! خوبي؟! هي تو  ناگهان

 اينجا چيكار ميكني؟ 

 دانيال چيزي نيست. معلوم شد مي شناسمش.-

برو تو اتاقت بهت ميگم چه خبره ولي نميخواد »فتم پيشش و اروم در گوشش گفتم: ر بلند شدم و

 «نگران باشي.

 ري تكان داد و رفت.س

 «حالا نقشه ات چيه؟»برگشتم و گفتم: 

ركي كه پيدا شده و قدرت پارسا با مدا ين كهيه كشور امن و ابه مي دونم دنبال ايني كه بتوني بري -

تونم از پولايي كه پارسا خبري از وجودش نداره استفاده كنم و من  مي نميشه كاري از پيش برد.

بايد بتونم مدارك بهتري ارائه كنم يا نقطه ضعفي ازش بدونم كه بشه  .كسي بودم كه به قتل رسيد

 ازش استفاده كرد.

 «غذا چي مي خوري؟»
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 دي چي مي گم؟هي! اصلا گوش مي -

 «بيا با انرژي شروع كنيم. آره و بايد بگم كار زيادي در پيش داريم و اگه قراره اونقدر كار كنيم»

.......... 

مي نوشتيم  زي كه ممكن بود كمك كننده باشه راو داشتيم هر چيبرگه ي بزرگي روي ميز گذاشتم 

 م ربط مي داديم.ه و به

ه از قلم انداختيم. بايد چيزي مي بود ك. بايد ش گذاشتيميجا م كهيدوهفته ي تمام درگير چيزي بود

 باشه. مطمئن بودم. 

كه بهشون تو مي ري پيش كسايي  »گفت: كرديم كه يهوسر در گم نشسته بوديم و داشتيم فكر مي 

ه ي پارسا نباشه ولي مي تونن كمك م بدهكار بودن. قدرتشون شايد به اندازاعتماد دارم و چيزي به

درست رو بتونيم ازين  يه دادگاه اگه همين الانشم احتمالا يا حواسشون بوده يا گمت كردن. تا كنن.

. دليلي كه تا حالا هيچ طريق پيدا كنيم؛ مي تونيم با درخواست دانيال براي ارثش پرونده رو باز كنيم

فاظت از ري كه براي ح. مادازتون چيه؟ اين جاي كار تو وارد مي شي و شهادت مي دي خبري نبوده

 شه كه ديگه نتوننشهادت دروغ بده و بعدشم سعي كنه جوري گم و گور بجون پسرش مجبور شد 

كه زير ناخناي من دي ان ايش بوده رو، ثابت مي كنه پيداش كنن. مدركي كه از پزشك قانوني داري 

به توام  رو مي كني. منم به گذشته بر مي گردم و يه پيام برات مي فرستم كه فرار كن نذار دستش

م نتونه خودش رو شدارت و پاش رو ببنده و با بهترين افبرسه يا جوري كه ديگه همه ي مدارك دس

كم كم مجازاتش كوم نميشه و. اينجوري اگه همه چيز درست پيش بره فقط به قتل عمد محخلاص كنه

 «بكنتش. حبس ابد فيفم بگيره نبايد بتونه كمتر ازكه اگر تخ مهاعدا

پيش  ولي اينا در بهترين حالتشه. اينا در حالتيه كه همه چيز درست» كم سكوت كرد. ادامه داد:ي

 «بره. يه چيز قوي تر مي خوايم.

تونه از اس ام  ميشهادت من! » كلافه دست به سينه نشسته بودم و داشتم فكر مي كردم كه گفت:

چي؟  هباشه كه ميگه چه اتفاقي افتاد ولي اگر صداي من بياره كه من واقعا ننوشتمش اس داستان در

از ارتباطتت با پليساي بين  تي فرار كني كهحت در بره. بعدشم تو اينجوري تونساز اين نميتونه را

تونه همه رو بخره. بعدشم تو دختر يكيشونو نجات  ي استفاده كني. ازشون كمك بايد بگيري. نميالملل

كشته يا  تو بودي كه فهميدي كسايي كه .ي كردهدادي. تو تونستي بفهمي قاتل داشته چيكار م

ين تونست قسر در بره هم چند دزديده رو كجا برده تا بتوني ثابت كني جرمشو. اگه تو نبودي هم مي

 .خيلي بدرد ميخورهردن. اينجوري نميتونه همچين كسيو بر عليه ات بخره و سابقه خودت م مينفر 

جوري هر اتفاقي براتون بيفتاده توجه خبرنگارارو جلب مي تهشم همه چيز رو رسانه اي مي كنيم. اين

 «كنه و اولين كسي كه همه مقصرش مي دونن پارساس. 
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دونم  تا جايي كه مي چيزي چجوري ميخواي زنگ بزني؟!رقيبمو دوباره پيدا كردم. فقط يه انگار -

 اينكه جناب نابغهن جايي كه بودي و گردونه همو برت ميتوني استفاده كني  طلسمي كه ازش مي

 !بدي يتوني اونجوري شهادت نمي

مي خواي دوباره بميري؟؟؟ همون پيامم » جمع شده بود ادامه دادم: هايم با اشك هايي كه تو چشم

دوني  ريكسش خيلي بالاس كه چجوري برگردي بعد مي خواي همچين حركتي بزني؟ از كجا مي

  «اسه هيچي نميشه.دوني رفتنت و شه انجامش داد؟ از كجا مي اصلا مي

 م.هبگيرم و ادامه ند ص روي هم فشار دادم تا جلوي خودم رابا حر دندون هايم را

 اين بعد دو هفته تنها شانيه كه داريم. .ذيرمه بايد انجام بدم. ريسكيه كه مي پكاريه ك-

 نه. نميتونم ديگه تحمل كنم كه از دستت بدم. دوباره  من نمي !ها؟ چجوري ميتوني اينو بگي؟» 

تونم دوباره بهش بگم باباي عجيب و غريبت ديگه نيست. از وقتي برگشتي نفهميدي؟ كه چقدر 

تونم دوباره اون پروسه رو طي  دونم تا همينجاشم چجوري پيش اومدم ولي نمي شكسته شدم؟ نمي

چيزي تونم از دستت بدم با وجود اينكه شانسي براي نجات دادنت داشتم. مي دوني تنها  كنم. نمي

گذاشتم. تو تا تنهات  سرم مي پيچيد چي بود؟! اين كه من رفتم. منتو وقتي در رو زدي كه 

اين  شتمت و رفتم و بيست سال با دونستننبودم. من گذااونجا وردي ولي من بيمارستانشم دووم آ

پاتيه  زندگي كردم. اين بار چيكار كنم؟ پرتت كنم تو آتيش؟ ديگه نميتونم. ميدونستم همه چي قاطي

تونستم به دانيال چيزي نگم. ولي بايد چي مي  ي نميوقتي ديدم هستي و اينجوري برگشتولي 

تونستم نگم بهش اين همون كسيه كه آرزو مي  داشته باشي. نمي گفتم؟! كه اين پدريه كه نتونستي

ه جاش ك تونستم نگم اين كسيه كه همه ي سعيم رو كردم كردي بتونه بياد از مدرسه برت داره. نمي

كه بايد رو در من جداي يه مادر يه همسر هم بودم ولي نتونستم كاري  رو برات پر كنم ولي نتوسنتم.

 «حقت انجام بدم. اگه قبل اون جلوت رو مي گرفتم... نميدونم...

تش كردم سمت به ميز تكيه دادم. گلدون را برداشتم و پر با عصبانيت توي موهام كشيدم و دستم را

 ديوار. قلبم تير مي كشيد. 

هيچي تقصير تو  همون احمقي اي كه بودي؛ هنوزم!»شونم و بغلم كرد:  يگذاشت رو دستش را

بودي  تواين دماي روي دنيا فقط تويي كه فكر مي كني ي دوني از بين همه ي ااز اولم نبود. م !نيست

ساله رو  داره زني ميگه كه تنهايي يه پسر دو ولم كردي؟ فكر مي كني كار درست رو نكردي؟ اينو كه

د. با كسي جنگيد عوض كرد و به يه شهر كاملا غريبه رفت. تنهايي همه كار كر ونمبزرگ كرد و هويتش

نم شرايط مزخرفي دو كه مي . من بهت گفتم برو و اينكه هر كسي جرئت حرف زدن باهاش رو نداره

بكشه؟ تو انتخاباي خيلي  م بموني كه در جا شما رو همجوري كنار ي چيكار كني.بود ولي مي خواست

سختي داشتي. گزينه هايي كه داشتي خيلي ظالمانه انتخاب شده بودن ولي بازم تو بهترين تصميمات 

چون كه تو جايگاهي نيستم كه اينو بگم؛ كنم بهتون با اين دوني من خيلي افتخار مي رو گرفتي. مي

 ارم يه وقتيو باهاش مي گذرونم.ده. من خيلي خوشحال بودم كه دنبودم. دانيال خيلي خوب بزرگ ش
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ودي كه زندگيشو كنار هم دوني شايد من يه تيكه ي گم شده از زندگيش باشم ولي تو تيكه اي ب مي

 «نگه داشت و نذاشت از هم بپاشه.

 .بعدشم پيشم نشسته به ميز تكيه داد

 نگاه مي كرديم.  با  لبخند و حال عجيبي هم را

 با اين قد و هيكل اومده خجالتم نمي كشه. مي بينمت حس مي كنم پيرم. -

 «من شبيه زامبيام. ! به اين جووني!تو كه خيلي خوب موندي هوي!» 

 و خنده اي كرديم. چيزي كه از همه بيشتر درد داشت اين بود كه ما هنوزم همونا بوديم.

اين همه بايد با  پيدا مي كنم.ي موندنم يه راهي برا !حرف نزنم يقول مي دم ديگه اونجور»گفت: 

 « هم بشه يكاري كرد. مدرك

 لبخند زدم.

شده بدم ديگهههه.جهنم اصلا كسل كننده چرا گلدونو پرت كردم حالا؟! ايش. گرون بود. ندارم كه -

 مگه نه؟ بود،

 «!امان از دست تو»

 .و خنديد

****************** 

 سه ماه بعد:

****************** 

نقشمون براي دادگاه عمليه؛ عمليش مي كنيم! همه  .چيكار كنيمكه بايد  ؛ ما الان مي دونيمخب» 

بايد بتونه ارتباطتت با زمان خودت رو قطع كنه كه ديگه  !ي مواد لازمم جمع كرديم فقط تمركز كن

 «تو ميتوني. .كشيده نشي اونجا

چندين بار  اول اوردم اينجا! همه چي رو هم؛ اين خيلي مطمئن تر از اون چيزيه كه از چرا نشه .رهآ-

 .فقط يكم برو دورتر تا شروع كنم !اصلا .شه. نياز ني نگران باشي چك كردم مي

 «.باشه» 

همزمان با شروع كارش بارش بارون  .به تركيب كردن مواد با وردي كه زير لب مي گفت؛ شروع كرد

 !مرسيمرسي...  يالم راحت شد. خداياخ ل شدم. يعني داشت درست كار مي كرد!شروع شد. خوشحا

دت مي گرفت و با تموم شدن كارش شدت بارون به نم نم تغيير كرد. با با پيش رفتنش بارون ش

 .لبخند بهم نگاه كرد كه سري تكون دادم. جام را بالا برد و شروع كرد ازش خوردن

 بستم باد شديدي از سمتش ميومد. چشم هايم را نستم نگاه كنم.اتو نمي .نوري گرفت دور و برش را

 باز كردم. ؛ چشم هايم رام شدسفت چسبيدم. تا تماگرفتم و خودمو  و دست هايم را جلويشان

 اون اونجا بود. ديگه براي هميشه باورم نمي شد.

 «ديدي گفتم! ما از پسش براو...». نزديكش رفتم. گفت: از خوشحالي گريم گرفت
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 چي شده؟؟خوبي؟-

 «...حتما نفسم گرفته»

 مي كرد!سرفه كرد. خون سرفه 

چيز  !چه خبر شده؟ حتما از عوارضه»زير لب گفتم:  خشكم زده بود. داشت مي افتاد كه گرفتمش.

 «اورژانس. خوب خوب ميشي. نگران نباش!شديدي نيست الان زنگ ميزنم 

 ش.هموني كه بيست سال پيش كشت زخمش روي بدنش باز شد. همون زخم بود.

گريه نكن . ارزشش رو نداره. من هنوزم خوشحالم  ! هيفكر نكنم مشكلمون اون باشه. » لبخند زد:

م. چون من قرار بود خيلي وقت پيش بميرم. بدون اينكه اينجوري پسرم رو ببينم يا تورو يا كمكي كن

 «من تونستم تو زندگيم شما رو دوست داشته باشم. من خيلي همين حالاشم خوشبختم.

 تونم دوباره اين صحنه رو ببينم. نمي ...نه ...نه توروخدا نه!-

شايد مرده باشم ولي جايي كه واقعا هستم و ميخوام باشم  . واسه همه چيز!و ممنون ترم متاسفم»

 «.عهكنارتو

ارم به زمين چنگ مي زنم. كم كم داشت ناپديد مي شد. اومدم محكم تر بگيرمش كه ديدم فقط د

 «منم دوست دارم.! نه دوباره »داد زدم:

د و خيره بودم به جاي خاليش. . خشكم زده بويم بدون توقف از چشم هايم روانه مي شدنداه اشك

نمي تونم بگم  پاك شده بود. انگار نه انگار كه اونجا بوده. انشيم رو نگاه كردم. رد خون از رودست هاي

هر  بزنم زيرش! نميتونملعنتي بهش قول دادم.  منه انگار رويا بود يا كابوس ولي بايد پا مي شدم.

چقدرم سخت باشه. سعي كردم فكر كنم. خاطرات من تغيير كرده بودند. اون واقعا زنگ زده بود و 

. همه ي مدارك كامل خنده ي پوچي زدم كرده. اون موفق شد! اعلام كرده بود كه كي بهش شليك

ام  . همه ي عصبانيت و ناراحتيداشت بودن اون بودبود. همه چي كامل بود و تنها نقصي كه وجود 

گذارم همه چي واسه هيچي بشه؛  كله پا كنم. نمي م تا پارسا را يك بار براي هميشهجمع كردرا 

 محاله!

............................... 

از كرده بوديم.  ي اش را كرده بوديم. فكر همه چي راپيش رفت كه برنامه ريز ز عين همونيهمه چي

 زبا وجود همه چي اين بار نه! نستم ببازم. ديگه نه.اتو هر چي داشتم و نداشتم استفاده كردم. نمي

بردنش بالاخره اون صورت مغرورش مي انست مجازاتش را به حبس ابد تبديل كند. وقتي داشتند تو

 . د. وايسادنكنارشان رفتم را ببينم.صحنه  انستم آنهم شكست و من تو در

 «ديم نگران نباشين. . ما ترتيب همه چيو ميشيد ولي شما نبايد اينجا باشينبخخانم ب» 

ببخشيد ولي اين مرد عمر منو گرفت. شوهرم رو كشت. پسرم رو دزديد. باعث شد عمرم رو تو ترس -

تونم يه لحظه توي اون  نگران اينكه هر لحظه چيكار ممكنه بكنه. نميو درد بكشم. و لرز بگذرونم 

 بالاخره دستش رو شد نگاه كنم؟!صورتش وقتي 
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 د. زير گوشش خواباندم.وردن؛ چون گاردشان را پايين آآرومشون كردم انگار

من كه مي برم. حسابي!  در افتادي. از تك تك روزاي پوسيدنت لذت ببر. خاطر اينه كه با آريان به اي-

 بودي. كه كاش اعدام شده ي كن زو ميآر

تونستم بفهمم كه به هم ريخته بود.خيلي زياد! با  ش مييداد ها كشيدم و رفتم. از صداي راهم را

يه زندگيمان نيم بقابريم تا بتو ود. قرار شده بود به يه كشور ديگرندنم عاقلانه نبوجود همه چيز آنجا ما

 نيم. را با خيال راحت بگذرا

  ور حواسش بهم بود؛ سر قبر آريا رفتم.از د با مراقبي كه

 گذاشتم.  لاقه مان راي مورد عيش گل هارو

همش بخاطر تو بود. تو عالي بودي. دانيال  نجامش داديم! موفق شديم!ا! صدامو مي شنوي؟ ما هي»

 كنه كه تو باباشي. افتخار مي

 دونستي جداي حرفات و همه چيز من ميدونستم تنها كسي كه ميتونه پيدام كنه تويي؟ يعني مي 

 از همون اولشم فقط تو بودي كه مي تونستي اين كارا رو بكني.

 ببخشيد. كردن حرفي بزنم. تونم بدون گريه انگار نمي !لعنتي

 باور داشتم كه ميشه. اور كرده بودم كه شدنيه!مي دوني سخت ترين جاش كجا بود؟! من واقعا ب

خوام دوباره تنهات بذارم.  برم. نمي. نمي خوام ببينم دوبار مردنت رو كردياما نهايتش تو مجبورم 

 «.خوام خوام بيام پيشت. خيلي مي مي

تونم همچين كاري با دانيال  ولي نمي»ادامه دادم:  همينجوري كه به قبرش خيره شدم، خنديدم و

 بكنم. 

 اگه بگم انگار حضورتو اينجا حس ميكنم؟  خيلي مسخره ميشه؟ كجايي؟ يعني الان واقعا تو آرامشي

 «هنوز توي دستم بود. حتي اگه خودشم نباشه خاطرش هميشه با منه مگه نه؟ انگشترم

 

 

 

خواست خواننده بشه ولي من تو ايران  مييش. رزودانيال بالاخره رفت دنبال آ ؛وقتي رسيديم فرانسه

. امروز اولين كنسرتش مهتوضيح بد شدم بهش خيلي چيز ها راذاشته بودم و مجبور گخاطر پارسا نه ب

زيادي باهام حال مي كنه انگار. امروز سالروز  رار به اصرار كه نه تو بايد بياي!داشتم مي رفتم. اصبود و 

افاقات  پكََربودم ولي ياد وقتي افتادم كه رفتم از دانيال براي تكرار همه ي  .تلاش ناموفقمون بود

حالم كه با وجود و من خوشكردين  شما هر كاري مي شد !مامان» . بغلم كرد و گفت:خواهي كنمعذر

عجيب و غريبي همه چي تونستم يه زماني رو با بابام بگذرونم و يكم بشناسمش. هميشه هم به يادش 

 ام. چرا داري ازم عذرخواهي ميكني؟! تو هيچي كم نذاشتي!پسر تو كنم كه مونم ولي افتخار مي مي

ه كنارم بودي. ازت تونم بگم چجوري با وجود همه چي يه زندگي خوب برام ساختي و هميش نمي
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ت تشكر كنم. تو فوق العاده تونم جوري كه بايد ازچوقت نمي س چون هيدونم مسخر ممنونم و مي

دمي هستي كه مي شناسم و من تونستم كل زندگيم داشته باشمت و اينو با هيچي عوض ترين آ

 «نميكنم.

و گفت شايد كمكم كرده وقتيم كه بهش گفتم بابات بهت گفته بود اين ها رو بگي؛ لبخند كجي زد 

 باشه و لبخند زده بوديم.

 دارد شروع مي شود.وري اي زدم كه ديدم  لبخند يك

 شروع كرد: 

 .يادم مياد كه استقامت مادرم برام نقطه ضعف بود» » 

 .واقعا مصمم بودم كه موفق بشم

 .با همون تصميم به پسري كه الان هستم تبديل شد

 !هي مامان

 .توني بهم تكيه كني حالا وقتي كنارتم مي

 !هي مامان

 .بدون هيچ چشم داشتي هميشه به خوبي ازم حمايت كردي

 !هي مامان

 .توني به پسرت افتخار كني، ميتوني بخندي حالا مي

 !هي مامان

 !هي مامان

 متاسفم مامان

 !مامانالان فهميدم برام چه كارايي كردي؛ كه تازه 

 !هي مامان

 خيلي ممنون مامان

 .خوني كه بهم بخشيديبراي گوشت و 

 يادت مياد مامان؟

 رستورانه رو؟

 !نوادشبود براي خونه و خو كهنه سربازي كه روي پاهاي خودش وايساده

 شور و صميميت رو از تو ياد گرفتم.اين عشق و 

 .حالا كه بزرگ شدم مي خوام مثل تو باشم

 .چون باعث شدي جوونه بزنم

 .ر گل براي توتبديل به يه مسي .شم تبديل به يه گل مي

 .كه راه بري توي اين مسير
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 هي مامان!

 .نفسي كه تو ساختي. دنيا رو حس ميكنم

 !مسكن هميشگي من

 .دوست دارم مامان

 هميشه درست كنارتم 

 « «.پس ميتوني بهم تكيه كني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J-Hopeاست كه توسط  MAMA)*آهنگي كه در اين بخش خوانده مي شود در حقيقت آهنگ 

 خوانده شده است.(  BTSعضو گروه 
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 «نقطه سر خط» 

پوزخند مسخره اي زدم. آن خنده ام از خيلي چيزها بدتر بود. من بودم و آخرين نامه اي كه وجود داشت. 

آخرين باري كه قرار بود چيز جديدي بگويد. آخرين باري كه آوينا قراره باهام حرف بزنه. اين بايد براي درست 

حادثه باشد.  به لپتاپ و عنوان پيامي كه هنوز باز نكرده بودمش، خيره مانده بودم. اشك هايم گونه  قبل از آن

شود فقط يكي باقي مانده باشد. تو نگذاشتي من هايم را خيس مي كردند. خيلي گذشته. خيلي... باورم نمي

اين ها فقط قلبم را به درد  بتوانم با مرگت كنار بيايم. نگذاشتي هيچي را فراموش كنم و دانستن همه ي

آورد. چون هيچ كاري نيست كه بتوانم بكنم. هيچي. چونه ام مي لرزيد. كاش خودت اين ها را مي گفتي! مي

بدون اين سيستم مسخره. كاش مي تواينستم جلويت را بگيرم. كاش مي توانستم بغلت كنم و بگويم كه تا 

ري بكنم. فقط مي خواهم يك بار ديگر هم ببينمت. ولي آخرش كمكت مي كنم. كاش مي توانستم فقط يه كا

تنها چيزي كه از تو برايم مانده اين نامه ها است. فقط يكي مانده. آخرين قطعه ي پازل. آخرين نوشته اي كه 

ازت هست. خداي من! سه سال و نيم شده كه در حال خواندنشان هستم. ياد شروع همه ي اين ماجرا ها 

ام دعوت به مجلس ختم رو گرفتم؛ آن مجلس ختم مال تو بود! آن موقع فقط شانزده سالت افتادم. روزي كه پي

بود. منم همينطور. اصلا فكر نمي كردم اينجوري بشود. شايد هم داشتم خودم را گول مي زدم. شايد فقط 

قصر دادم و حاضر نشدم كه به خاطر همچين احتمالات كوچكي  كاري كنم. شايد ماحتمال خيلي كمي مي

همه ي اين ها منم. اگر من بودم؛ يعني، چيزي متفاوت مي بود؟ ممكن بود الان بتوانم بغلت كنم و بهت بگويم 

كه از پسش براومدي. سرم را از پشت به ديوار كوبيدم. نمي توانستم درست نفس بكشم ولي حتي نمي توانستم 

فت. شعله اي كه شايد سوختنش يكم جلوي گريه ام را بگيرم. چيزي در اعماق وجودم داشت آتش مي گر

توانستم فقط يه روز با تو حرف بزنم. كاش يك بار مي زودتر مي توانست واقعا يك كاري برايت بكند. كاش مي

توانستي حرف هاي من را بشنوي. گفتي مي ترسي كسي نتواند حرف هايت را بشنود و واسه همين اين كار 

ها را بگويم. بايد با باري كه روي دوشم گذاشتي چي كار كنم؟ يا  را مي كني ولي من چي؟! بايد به كي اين

قلبي كه دردتو رويش حك كردي. هنوز چهلمت هم نشده بود. هفتمت بود. خيلي توي شوك بودم. اين كه 

حتي درست باهات خدافظي نكردم قبل اين كه دور بشيم خيلي پشيمانم كرد. چه برسد به اين كه آخرين 

توانم ديگر هيچوقت بهت بگويم. بيا دوباره ابد مي توانستم بكنم را نكردم. ببخشيدي كه نميخدافظي اي كه تا 

شروع كنيمي كه هيچوقت شنيده نخواهد شد. دوستي اي كه صفحه ي آخرش را مرگ تو نوشت يا من 

كردن اينجوري فكر مي كردم. چون از همون شب ايميل هايي كه با تاريخ هايي كه تنظيم كرده بودي شروع 

 واسه ام آمدن.

سلام! چطوري؟ آره مي دونم از برزخ چجوري دارم پيام ميدم؛ نه؟ خب اينجاس كه بايد يه اعترافي بهت »

بكنم. يه سال قبل از اين كه خودمو بكشم دارم اين نامه رو مي نويسم. چجوري بگم؛ يجورايي انتخاب تاريخ 

زماني استفاده كنم چون اگه تو اينا رو خودت بخوني يعني رند رو دوست دارم يا داشتم. نمي دونم بايد از چه 

فهمي يا با هم داريم اينارو مي بينيم يا يه همچين اينكه ديگه مني وجود نداره. اگرم كه نه يا هيچوقت نمي
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چيزي. دوازدهم اسفند. تاريخ خوبيه! دوسش دارم. شايد تاريخ تولدم نباشه ولي مي تونم يكي ديگه از تاريخايي 

روي سنگ قبرم ميره رو خودم انتخاب كنم. بذار بهت بگم كه ميخوام چيكار كنم. يه سال به خودم وقت  كه

ميدم. آخرين فرصتم. هر روز تو اين سال برات مي نويسم. اگه اين نوشتنا باعث شدن چيزي رو ببينم كه به 

كنم. اگرم نه كه هيچي! يعني چي  ادامه دادن وادارم كنه؛ بايد با اطمينان از رند بودن تاريخ مرگم خدافظي

 ميشه؟ البته تو از الان و با خواندن اولين نامه هم مي دوني اخر داستان چي شده.

مي خوام داستانمو برات بگم. مي خوام حداقل تو بدوني چرا! بدوني كه يه اتفاق ساده نبود. يه جوگير بودن 

رم كه شده داستانم رو خودم بگم و بنويسم. ببخشيد خوام يك بانبود. چيزي نيست كه شايد خيليا فكركنن. مي

كه درگيرت دارم مي كنم. متاسفم كه دوست خوبي برات نبودم و باعث شدم اين آخرا ازم دور شي. ببخشيد 

تونم اينجوري تو چشمات نگاه كنم كنم و اينا رو بگم. مي دونم كه اينجوري دارم عذرخواهي ميكنم. فقط نمي

ونم حرفي بزنم. به هر حال شونزده سال با اين خصلت زندگي كردم. داشتن حرفايي كه قرار ني اونجوري بت

هيچوقت نتونستم بزنم. فكر مي كنم من فقط مي ترسم كه بعد از رفتنم هيچ چيز با قبل وجود داشتنم فرقي 

اين كه  نداشته باشه. مي ترسم هر كس كه مي خواست هرگز متولد نشم به آرزوش برسه. مي ترسم برم بدون

كسي داستان منو شنيده باشه. تنها كسي كه دارمم تويي. مسخرس نه؟! ولي با وجود همه چيزا حس مي كنم 

تو تنها كسي اي كه مي تونم اين چيزا رو بهش بگم. كاش جرئت گفتن رو در روش رو داشتم. نمي دونم شايد 

ته اي دوتا پيام برات مياد. ديگه جدي مي اينجوري بهتره. خلاصه بذار ديگه واقعا شروع كنم. آها! راستي هف

خوام شروع كنم اگه خدا بخواد. خب بذار اينو بگم كه هيچكي يه باباي معتاد نمي خواد؛ نه؟ مطمئنا من كه 

نمي خواستم. مطمئن نيستم چقدر تا حالا جوري ديدمش كه هشيار باشه. بهتر بگم هيچوقت نتونستم به 

باور كنم كه تعريف پدر چيزيه كه اون هست. هر از گاهي به زور مي رفت عنوان پدرم ببينمش. نمي تونستم 

ترك  ولي خب تهش دوباره اوضاع همونجوري مي شد كه اولش بود. شايدم بدتر. مي دوني تصوير خيلي بديه 

 كه تو بچگيت ببيني بابات داره مامانتو مي زنه و وقتي مي بيننت داد مي كشه كه تا تو رو هم نزدم گمشو تو

اتاقت. مامانمم سعي مي كرد بهم بفهمونه كه بايد برگردم تو اتاقم. مامانم از چيزي كه به نظر مياد جوونتره. 

فقط هميشه زمان، عمر بيشتري رو ازش مي گرفت. با اين طرز تفكر بزرگ شدم كه شايد اگه من نبودم اين 

و بره دنبال بقيه زندگيش. شايد اونجوري اتفاقا براي مامانم نمي افتاد. شايد مي تونست راحت راهشو بكشه 

مجبور نبود هر بار كه اشتباه مي كردم و بابامو عصباني مي كردم منو پشتش قايم كنه. با وجود همه چي من 

هيچوقت بهش چيزي ندادم كه ارزش اين كاراشو داشته باشه. بعضي وقتا تو دبستان بچه ها ازم مي پرسيدن 

دير مياد دنبالت و سر جلسه ها هم هيچوقت نيست. خيليام البته مسخرم مي كه ناراحت نمي شي كه مامانت 

كردن كه حتما خونواده اي ندارم يا انقدر مزاحمشونم كه ترجيح مي دن هر جوري شده يكمم از شرم خلاص 

م تونست هم اونقدر كار كنه هشن. هيچوقت از مامانم عصباني نبودم. اوكي بودم با همه چيز. به هر حال نمي

بخواد اونجوري واسه من وقت بذاره. ولي هر وقت مي تونست مي بردم پارك و دنبالم مي دوييد. خيلي وقتا 

گريش مي گرفت و محكم بغلم مي كرد. كاش اين كه بهت بگم جاي من ازش معذرت بخواي ايده ي خوبي 
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برات دردسر درست  بود. زندگيش رو گذاشت واسم و من اينجوري جبران كردم. ولي مامان در عوض ديگه

توني راحت تر زندگي كني. بدون اين كه همه چيو فداي من بكني. چجوري مثل بابا ازم نمي كنم. ديگه مي

متنفر نبودي. من دليل زندگي اي بودم كه مي تونستي داشته باشي و از دستش دادي. اگه منو حامله نبودي 

نجوري نمي شد. نمي دونم چجوري مي تونستي اون موقع مي تونستي طلاق بگيري و ديگه اوضاع برات اي

بدون نفرت بهم نگاه كني. چون خودم نمي تونستم بدون همچين حسي توي آينه نگاه كنم. بابا هم كه هي 

مي رفت و بدهي بالا مي آورد. بهخاطر مواد خريدن و كاراش همه رو تو دردسر مي انداخت. نمي دونم اصلا 

تونستم صداش عادت كردم. عادت كردم چون انگار اين تنها چيزي بود كه مي چرا به اون مرد ميگم بابا! شايد

دوني بزرگترين اشتباه من به دنيا اومدنمه؛ نه كنم. هنوز مي ترسم چيزديگه اي بهش بگم. مسخرس نه؟! مي

سناريو رو  از دنيا رفتنم! شايد اونجوري به آرامش برسم. حداقل اين تنها چيزيه كه مي خوام باور كنم. بيا اون

كه حتي بعد از مرگمم قراره مدام تو عذاب باشم رو ول كنيم. اصلا اگه اونجوري شه تعادل دنيا به هم مي 

خوره. من خيلي بيشتر از حالت عادي بدبختي كشيدم. حداقل كاري كه اين دنيا مي تونه برام بكنه اينه كه 

 ه. ولي فكر كنم تا نرم اونجا نمي فهميم؛ نه؟!بگه بعد مرگم چيز بدتري در انتظارم ني. اينو بهم بدهكار

البته چيزي واسه از دست دادن ندارم، پس بذار اينم بگم. اگه بخوام راست بگم بايد اينم اضافه كنم كه يسري 

مواقع خيلي نادري بود كه بابام حالش تقريبا اوكي باشه. ولي خب چه فايده اي داشت. من اون غريبه رو نمي 

ي بود كه بدترين اوضاع رو براي تنها كسي كه داشتم به وجود مياورد. از ترس اين كه كاري شناختم. اون كس

بكنه فقط مي رفتم پيشش مي شستم. بهترين خاطراتي كه از اين اوضاع دارم اينه كه با هم منچ بازي كرده 

تي بود كه از ترس باشيم يا بهم املا بگه. يه بارم دست رو سرم كشيد و گفت ببخشيد. البته اين براي وق

دستش كه داره رو سرم كشيده ميشه كم مونده بود تو بيمارستان سكته كنم. هرچي نباشه حتي اگه بخاطر 

تونستم فراموش كنم وقتايي كه مامانم رو با من تهديد مي كاري كه كرده بود هم مي تونستم ببخشمش؛ نمي

س مي زني كه من تمام وقت خونه نبودم. بين خونه كرد. البته با چيزايي كه تا همين الانشم گفتم مسلما حد

دادم جاي اينكه بعضياشون و هر جايي كه بتونن تحملم كنن هميشه در حال سفرم. خيلي وقتا ترجيح مي

اونجوري منو راه بدن خونه بمونم و كتك بخورم. از اون نگاه ها متنفر بودم، الانم هستم. هميشه هم همينجوري 

كي تو ختمم از اين نگاه ها داشت مي كرد؛ يكي از طرف من بزن تو گوشش. مطمئن  مونه. پس لطفا هرمي

كنه. هعي؛ البته فكر نكني من به خاطر اينا كم آوردما! ماجرا طولاني تر باش چيزي از اين خوشحال ترم نمي

روزا اگه يه هفته از اين حرفاس. فكر كنم حالا بهتر مي فهمي چرا بيرون اومدنم باهات اونجوري بود. يه سِري 

كاملم باهات بودم بدون برگشت خونه اوضاع خوب بود ولي يه سري وقتا هم اگه از خونه بيرون مي رفتم بابام 

شكست. نه كه اغراق كنم. مطمئنم مي كرد. شرط مي بندم روي زندگيم. البته نمي دونم احتمالا از پام رو مي

ه داري مي خوني اينا رو اونجام؟! بگذريم. داشتم مي گفتم. اون شرطا ميشه كه روي هيچي بستم. يعني الان ك

كاش مي تونستم بگم همه اش تقصير مواد بود ولي اينجوري نبود. قبل از اين كه اونجوري مواد كشيدن رو 

هم شروع كنه از نظر رواني مشكل داشت. شايد منم دارم، شايد ارثيه. ديگه همينم مونده كه تنها چيزي كه 
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خواست بهش بگه كه اگه سعيتو مشكلات روانيش باشه! هميشه يه بخشي از من بود كه  مي ازش مي گيرم

دم همه چيزو فراموش كنم ولي هيچوقت اوضاع جوري نبود كه اينو بتونم كامل بگم. بكني بهتر بشي؛ قول مي

م داشته تونست دوستخودم خندم مي گيره اگه بخوام بگم يه بخش توي وجودم آرزو مي كرد كه كاش مي

تونستيم يه زندگي ساده داشته باشيم. شايد خواسته ي زيادي تونست عادي باشه. كاش ميباشه. كاش مي

 دونم!بود؛ نمي

تونستم از خيلي غر زدم. بريم سراغ يه بخش خوب از زندگيم. بخش موردعلاقم. وقتي مي دويدم انگار مي

تونستم تغييرش بدم يا ازش دور بشم. بهم بود؛ چون نميزندگيم فرار كنم. از سرنوشتي كه انگارنوشته شده 

حس آزادي زيادي مي داد و من واقعا توش خوب بودم. تو مدرسه براي دوندگي تو مسابقات شركت مي كردم. 

گفت كه الان خورد انگار داشت ميآوردم! بهترين چيزي بود كه داشتم. بادي كه به صورتم ميتازه رتبه هم مي

دوني واقعا وقتايي كه باهم بوديم بهم خوش ورايي مثل حسي بود كه وقتي باهات بودم داشتم. ميجام امنه. يج

گذشت! واقعا دوسِت داشتم/دارم. شايد مرده باشم ولي احساساتم مثل علاقه اي مي گذشت. خيليم خوش مي

 كه بهت داشتم باهام نمرده...

كردي؛ تو مواظبم بودي. كلا حواست ش بودم دورم ميتازه جداي اين كه از اون فضا و دنياي مزخرفي كه تو

بهم بود. حتي نگرانم مي شدي و كمكم مي كردي. اينا جزو بهترين خاطراتيه كه با خودم به گور مي برم. 

خوام يادم بره كه با وجود همه چيز همچين چيزي رو هم داشتم. بابتش خيلي ازت ممنونم! بابت خيلي نمي

تونم بكنم. طبق دونم چيكار مياشم. خيلي چيزا رو بايد برات جبران كنم ولي نميچيزا بايد ازت ممنون ب

معمول نهايتا تو رو هم از خودم دور كردم. اون موقع فشار همه چيز خيلي زياد شده بود. از نظر ماليم زير فشار 

بگي كه همه چيز درست خواست فقط بيام پيشت و گريه كنم. توام بغلم كني و بوديم. دنبال كار بودم. دلم مي

دونم شايد باور تونستم. انگار هر فريادم قبل از اين كه به گوش كسي برسه، خفه مي شد. ميمي شه. اما نمي

كردم كه بهت يه چيزي بگم. يه بارم كه كلي عزممو جزم كردم باهات نكني. ولي من واقعا خيلي سعي مي

گفتم و فقط كم كم ازت فاصله . من بهت هيچي نميحرف بزنم گفتي كار داري و رفتي. البته حق داشتي

تونم سرزنشت گرفتم. رفتارم هم جوري بود كه انگار هيچ اهميتي نميدم؛ نه به تو، نه به دوستيمون! عميقا نمي

كردي. من بعد اون كارام لياقتش رو نداشتم. كنم حتي اگه بخوام. بايد بگم تو حتي زيادي با من خوب رفتار مي

شد كه كم كم از دستت دادم. بعدش تنها چيزي كه يكم حالم رو خوب مي كرد همون دويدن  ديگه همون

تونستيم بود. اها قرار بود بهت بگم. يه بار كه ديگه بريده بودم، جلوي بابام وايسادم. مامانم و من تا جايي كه مي

ر گند تازه اي بود كه بالا آورده بود. تونستيم و همه ي اينا بخاطكرديم. بيشتر از اون نميواقعا داشتيم كار مي

خوابيد و دوباره شد. سه ساعتي ميتونستم ديگه تحمل كنم. مامانم از سر كار كه ميومد بيهوش مينمي

خورد. منم وضعم تعريفي نداشت. تازه بدنشم بعد از اوه همه وقت و فشار ضعيف شده رفت. چيز زياديم نميمي

بينه اين كاراش كنه. چرا نمياستم بگم رو بهش گفتم. اين كه چرا اينجوري ميخوبود. خيلي از چيزايي كه مي

كنه هيچي هر بار اوضاع رو تبديل به بينه كه هيچ كمكي كه نميچه وضعي برامون درست كرده. چرا نمي
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حتي يه  شه. اين كهبينه مامان داره بخاطر كاراش نابود ميكنه. اين كه نميداغون ترين حالتي كه ممكنه مي

بارم فكر نكرده شايد حق دخترم اين نيست. شايد لياقت چيز بيشتري رو داره؟ چيزايي كه سال ها نگفته بودم 

شد. وقتي داشتم رو گفتم. البته خيلي نتيجه ي خوبي نداشت. شروع كرد به زدنم. كاش همونجا تموم مي

از پل هاي جلوم افتادم. كاش بيهوش شده  كردم از خونه برم بيرون تا ولم كنه؛ هلم داد. خيلي بدسعي مي

تونستم كردم. نميزدم و گريه ميكردم. از درد جيغ ميبودم ولي نه! همه چي رو با هشياري كامل حس مي

تحملش كنم. همسايمو فهميد چون آمبولانس خبر كرد. مامانم هم ديگه ازونجا فهميد چي شده. خيلي خوش 

چيزي نشده بودم و به سرم ضربه ي خاصي نخورده بود. البته اين چيزي بخت بودم كه ضربه مغزي يا همچين 

انداختم. خورد در جا راحت مي شدم و مامانم رو هم تو اين مخمصه نميبود كه دكترا مي گفتن. شايد اگه مي

زانوم شكسته بود. استخوان پام و دستم ترك برداشته بود و كبودي هاي  كتكايي كه خورده بودمم داشتم. 

گفتن كه چم شده؛ التماسشون كردم كه بهم بگن ورزشامو خواستم همونجا بميرم. وقتي داشتن بهم مييم

تونم وقتي خوب شدم ادامه بدم ولي زانوي شكسته؟ دويدن سرعتي؟ زكِي خيال باطل! پر پروازم رو از مي

نيست چون خب با اون وضع دست داده بودم. انگار فلج شده بودم. البته حقيقتش كلمه ي انگار خيلي مناسب 

كرد زندگي اي واقعا خيلي هم با كسي كه فلجه فرقي نداشتم. يعني انقدر ازم متنفر بود كه هميشه سعي مي

هاي مسخره كه تو حال خودش نبوده كه بهم داده رو پس بگيره؟! اين بار واقعا ممكن بود بميرم. اين توجيه

م نبودم كه بتونه جلوي خودشو بگيره تا فقط نكشتم؟! البته اون و... همه اش مزخرفه. يعني اونقدري براش مه

همينجوري هم من رو كشته بود. ديگه با اون وضع چي برام مي موند تو زندگي. ديگه چي رو واقعا مي تونستم 

لي كرد حرفي از بابام نزنه ولي بعد از يه مدتي بهم گفت كه بابام سر اين ماجرا خيداشته باشم. مامانم سعي مي

به هم ريخته. به خاطر اين به هم نريخته كه اوني كه اين بلاها رو سرش آورده مثلا دخترشه. حتي به خاطر 

اين هم نيست كه فهميده چيا رو از من گرفته. در بهترين حالت از اين كه يجورايي اقدام به قتل كرده كلافه 

تونه ازم توقع داشته باشه كه خزعبلاتي مياست. اونم به خاطر اسم سنگيني كه اين حركت داره. واقعا كسي 

مثل اين كه قصدي نداشته و منظورش اين نبوده رو قبول كنم؟! تنها در خروجي كه برام مونده بود رو نابود 

دونستم كدومشون رو بايد حس كنم. حقيقت اين كه كسي كه اين كرد. من مونده بودم و دردهايي كه نمي

ام بايد ازش خداحافظي كنم. خرج هايي هاي ديگه زندگييحي كه همراه بخشبلا رو سرم آورده كيه. يا تفر

كه داشتم باعثش مي شدم يا شايدم دردي كه داشتم. تمام وجودم درد مي كرد. انتظار ديگه اي هم نمي شد 

داشت. با اون وضع من واقعا همچين دردهايي عجيب نبودند. خيلي طول كشيد تا تونستم دوباره مثل يه آدم 

تونستم ببينم كه استفاده شده بودم؛ هم مايه ي زحمت. ميعادي راه برم و كارهام رو تنها بتونم بكنم. هم بلا

قلب مامانم توي بيمارستان با اونجوري ديدنم از هميشه بدتر شكست. من هي مي گفتم خوب مي شم و اون 

گه قيد همه چيز رو زد. فهميد كه هر چي با گريه عذرخواهي مي كرد. يجوري كه انگار تقصير اونه! اين بار دي

تونه بدتر بشه. بابامم انگار باهاش توي پروسه طلاق همكاري كرده بود. عجيبه؛ نه؟! بعد بشه ديگه از الان نمي

از اون ديگه خيلي نديدمش. اوضاع انگار داشت بهتر مي شد ولي من اوضاعم تغييري نمي كرد و توي همون 

ته تر از چيزي بودم كه به خاطر تغييرات اميد داشته باشم يا بتونم كاري كنم. زنده چاه مونده بودم. خيلي خس
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موندن برام تبديل به چالش بزرگي شده بود. اين كه هر روز رو بگذرونم خيلي سخت تر از چيزيه كه به نظر 

مسخره اي آيد. مثل كسي بودم كه مي دونست قراره غرق شه ولي نمي تونست دست و پا نزنه. به طرز مي

تسليم نمي شدم. يعني ممكنه يه روزي واسم كمكي برسه؟! يه قايق نجات؟! به هر حال؛ اين روياي پوچيه كه 

 «دارم.

ام؛ الان نمي توانم برگردم. تازه اين آخرين و تنها كاري است كه مي يعني بايد بخوانمش؟! من تا اين جا آمده

بعد از اين نامه خودش  لي خب كار ديگري هم نمي توان كرد. توانم برايش انجام بدهم. كاش اينجوري نبود و

تواند الان تغييري ايجاد كند. آره! كاش است. بيشتر فكر كردن قرار نيست كمكي بكند. هيچ چيز نميرا كشته

اش وهم و خيال خودم باشد اما واقعيت اين نيست. باهاش كنار بيا! داشتم توي آينه داد شد كه اين ها همهمي

 «تو كه خيلي وقته اين رو مي دوني!» زدم: مي

شود. ليوان را پرت سعي كردم يكم آب بخورم. دارم كي را مسخره مي كنم. مگه چه چيزي اينجوري حل مي

ام كم كند؛ از اين كلنجارهاي مسخره اي كه با خودم مي توانست از كلافگيكردم آن طرف. كاش اين كار مي

داستان خيلي وقت است كه نوشته شده و تو از وقتي كه اين كار را شروع كردي رفتم. سلين به خودت بيا! آخر 

 دانستي. بايد كاري را كه شروع كردي به اتمام برساني؛ ديگر وقتش رسيده است!اين مسئله را مي

 آخرين فايل را باز كردم.

 سلام! چطوري؟!»

هعي؛ چه زود رسيد. البته حتي مسخره  واقعا بايد بهت تبريك بگم كه به اين جا رسيدي. دوازدهم اسفند!

خواستم ازت تشكر كنم سلين! تو تا اينجا رو خوندي و اين كردن مدت زماني كه گذشته هم خوب نيست. مي

خيليه! اين خيلي برام ارزش داره. ممنونم ازت. مثل هميشه. مرسي كه باهام صميمي شدي. مرسي كه اصلا 

دي. مرسي داشتي. مرسي كه اينجايي! مرسي كه هنوز گوش مي از من خوشت اومد. مرسي كه به من باور

شه منو دونم خيلي بايد پررو باشم تا همچين چيزي رو بگم ولي ميازت كه مثل همه من رو ول نكردي. مي

ها. به خاطر همه ي افتضاحاتي كه با اين نامه ها بهشون از ياد نبري؟ دوست دارم. ببخشيد به خاطر اين نامه

ام خوندي. مي دوني اوضاع كه بهتر شد دم. بابت همه ي اين مزخرفاتي كه به اسم داستان زندگيواردت كر

تونم وقتي هنوز از يه سال زمانم وقتي باقي مونده تو همون چاه گير كنم. سعي كردم دست و پا ديدم نمي

ام درد عجيبي داشت.  بزنم و بجنگم؛ ولي كم كم درد اين جنگيدنا رو جايي حس كردم كه نبايد. قفسه سينه

هاي رايج نبودن. سرفه هاي عجيبي پيدا كرده بودم كه بهتر نمي شدن. علائم من شبيه هيچ كدوم از مريضي

هاي تنفسي و سي براي اين كه بيخودي كسي رو نگران نكنم خودم رفتم بيمارستان. بعد از يه سري آزمايش

اي رو به ارث بردم. واضح تر بخوام بگم سرطان ريه  تي اسكن فهميدم كه انگار جاي مشكل رواني؛ چيزديگه

گرفت. چرا من؟! ام ميدارم. درست وقتي اوضاع يكم بهتر شده بود. به هزينه هاش فكر كه مي كردم هم خنده

ام كه لياقت همچين چيزي رو داشته باشم. اين چيزايي چرا هيچوقت دنيا باهام راه نمياد؟! مگه من چيكار كرده



 

29 
 

فكر مي كردم. اين كه چرا بجنگم؟ براي چي بجنگم؟ اين كه بعد از كلي پول خرج كردن و سخت  بود كه بهش

كردن همه چيز روي تخت بيمارستان بميرم؟! اين اون چيزيه كه مي خوام براش زنده بمونم؟ اين كه وقتي 

 گه خيال كردي! ميرم از الانم بدبخت تر باشم؟ هر بار باور مي كنم كه اوضاع بهتر مي شه؛ دنيا ميمي

تونم ديگه تحملش كنم. همين الانشم هر خوام انقدر رقت انگيز بشم. نمينمي خوام اونجوري بميرم. نمي 

تونم... تونم اونقدر بدبخت بشم. نه! نبايد... من... نميلحظه كه نفس مي كشم به خاطرش درد مي كشم. نمي

د كه اين نامه رو بعد از اين كه هر چي قرص پيدا كردم تونم... تازه وقتم هم تموم شده. همين شواقعا نمي

خوردم، دارم مي نويسم. منتظرم كه اوردوز كنم و چه راهي بهتر براي گذروندن زمان سراغ دارم؟! بالاخره 

تونه بدتر بشه. نه! اصلا فكرشم نكن كه سرزنشم كني! آخه چيكار از دستم شه. ديگه اوضاع نميدردم تموم مي

چ چيز قطعي اي نيست كه سرطانم كامل خوب بشه. آره خب هنوز خيلي پيشرفت نكرده. اما آخه برمياد. هي

كه چي بشه. كه شايد دنيا روي خوبشم بهم نشون بده؟ هر چي نباشه بالاخره ديگه خونمون از بابا جدا شده. 

شده و دوباره با هم دوست ولي آخه چيكار كنم اگه زنده بمونم. بيام دنبال تو؟ كه اين بار واقعا بهت بگم چي 

ام! اون وقت چرا اين رو شيم. يا اين كه دليل جديدي براي زندگي پيدا كنم؟! اره! معلومه من قطع اميد كرده

نوشتم؟ نكنه همه ي اين كارا رو كردم تا براي خودم وقت بخرم تا موقتا خودم رو قانع به ادامه دادن زندگي 

شه. نكنه اوضاع واقعا بهتر بشه و من نباشم! آخه از اين بدتر كه ديگه نميكنم. من كه تا اينجاش دووم آوردم. 

 تونم الان جا بزنم.مي خوام زنده بمونم! الان زنگ مي زنم اورژانس. بر مي گردم! من نمي

                                                                                        » 

توي صورتم به مانيتور خيره شده بودم. بهت زده بودم. قطره اشك مزاحمي خودش را به بدون هيچ حسي 

 ام رساند.گونه

پشيمان شد. نظرش عوض شد. با وجود همه چي تصميم گرفت خودش را نجات بدهد. سرم تير مي كشيد. 

 مي لرزيدم. 

ه مي گفتند نبايد اين شكلي تمام توانستم صداهايي كدانستم كه داستان چگونه تمام مي شود اما نميمن مي

 بشود را خاموش كنم.

 آوينا... او....

 هر لحظه شدت اشك هايم از لحظه ي پيش بيشتر مي شد.

 خواي! آوردي تا فقط بگي كه كمك مياگر يكم بيشتر دوام مي

ي؟ مطمئنم حالا مي فهمم كه چرا وقتي كف اتاقت اوردوز كرده بودي، تلفن دم دستت بود. توانستي زنگ بزن

تر گوشي تلفن را برداشته بودي؛ چي مي شد؟! الان اينجا نتوانستي چيزي بگويي. يعني اگر فقط يكم سريع

 خواستي بياي با من حرف بزني!؟بودي!؟ تو مي
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يعني مي داند كه اوضاع الان چه جوري است؟ مي داند كه بابايش واقعا اين بار رفت ترك و به خاطر بلايي 

هايي كه مي خواستي را شنيد. بعد از فهميدن ورده بود، از خودش ترسيد. انگار بالاخره حرفكه سر دخترش آ

اين كه مردي سكته كرد. توي بيمارستان حتي وقتي بهترم شد؛ انقدر خودش را سرزنش كرد كه حالش بد 

 شد و فوت شد.

 همه ي اين حرف ها را شانسي از مامانت شنيدم.

 قيافش وقتي داشتند دفنت مي كردند، چجوري بود!  مادرت... هنوز يادم هستش كه

دانم دانم چه اتفاقاتي افتاد و الان ميدانم. من ميدانستي قرار است چه اتفاقاتي بيفتد ولي الان من ميتو نمي

خواستي. تو فقط نتوانستي به اندازه اي كه بايد سريع باشي. چيزي كه به خاطرش جانت را كه تو اين را نمي

ات چقدر دانستم اگر زنده مي بودي زندگيتو بالاخره مي توانستي زندگي خوبي داشته باشي! اين كه ميدادي. 

خواستي زنده باشي. توي لعنتي نمي خواستي دانم كه ميفرق مي كرد؛ كافي نبود. حالا حتي اين را هم مي

 بميري.

 توانم بگويم.كي مي آخه بايد با همه ي اين ها چي كار كنم؟! چيكار مي خواهم بكنم. به

انگار محكوم شده بودي تا وقتي كه مي خواهي مرده باشي، زندگي كني و وقتي تصميم گرفتي زنده بماني 

 بميري.

 براي بقيه تو خيلي وقت است كه مردي اما براي من تو بعد از مرگت از هميشه واقعي تر بودي! 

 اش بدهي! چوقت برنگشتي تا ادامهتو حتي واقعا نقطه را هم گذاشتي و رفتي سر خط؛ اما هي
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